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امام صادق)ع(:  زیارت امام حسین علیه السلام را رها نکن و دوستان خود را هم به آن سفارش کن، که در این 
صورت، خداوند عمرت را طولانى و روزى ات را زیاد مى کند و زندگى ات را همراه با ســعادت مى کند و جز 

سعادتمند نمى میرى و نام تو را در شمار سعادتمندان، ثبت مى کند. بحار الانوار )ط-بیروت(ج98 ،ص47 سخن روز

مصطفی رحماندوست: تربیت نسل کتابخوان وابسته به والدین اهل مطالعه است

 سقای آب و ادب، 
 سیدمهدی شجاعی، 
کتاب نیستان

باید جنبید. باید هرچه 
زودتر مشک را از آب 

پرکرد و از این محاصره 
و مهلکه به در برد. اما 
با کدام توان وقتی که 

هرم آفتاب، رمق بدن را 
کشیده است و عطش، 

عبور خون را در رگ‌ها 
دشوار کرده است!؟
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فرهنگ قصه‌خوانی ریشه در تاریخ و ادبیات ایران دارد و این فرهنگ همواره در خانواده‌های ایرانی رواج داشته، 
ولی این فرهنگ کمرنگ شده است. امیدوارم فرهنگ قصه‌خوانی بار دیگر بین خانواده‌ها رواج پیدا کند تا 

بتوان نسل کتابخوان تربیت کرد؛ پایین آمدن سطح مطالعه نزد والدین یکی از عوامل مهم در کاهش علاقه به 
مطالعه در گروه سنی کودک و نوجوان است و تا زمانی که پدر و مادرها مطالعه نکنند و برای فرزندان خود کتاب 

شعر و قصه نخوانند نمی‌توان نسل علاقه‌مند به کتاب تربیت کرد.

بخشی از گفته‌های شاعر و داستان‌نویس کودک و نوجوان در ایرنا

‌به نام 
تاریخ

من از آن روز که در بند توام آزادم امیرعباس تبریزی
دعوت به ماسک زدن امر به معروف استنــــگاره

بیســتم شــهریور حــدود 300 عکس ســلفی با 
مــردم گرفتــم. خــودم پروتکل‌هــا را رعایــت 
کردم اما نم‌یشــد به 300 نفــر توضیح بدهم 
که کرونا شایع شده و باید رعایت کنیم. غروب 
همان روز متوجه شــدم حالم خوب نیســت و 
ســه روز بعد زمینگیر شدم. از سر فیلمبرداری 
به بیمارســتان رفتم و تست که گرفتند، گفتند 
بــه نــوع شــدید کرونــا مبتــا شــده‌ام و نتیجــه 
اگــر  م‌یمانــدم.  همانجــا  بایــد  روز   15 اینکــه 
بخواهــم حال و روز این 15 روز را توصیف کنم 
کمترینــش این اســت که بــه قول معروف شــرایطم طــوری بود که 
زمین را گاز م‌یگرفتم. روزی 7 تا 11 آمپول تزریق م‌یشد، یک شب 
از شدت بد حالی و درد از حال رفتم و خودم را کف اتاق بیمارستان 
دیــدم. از تخــت افتاده و بیهوش شــده بودم. این تنها یک شــب از 

شب‌های ابتلا به کروناست.
این بیماری، اصلًا شــوخ‌یبردار نیســت. من هم مانند بســیاری از 
مردم م‌یگفتم در نهایت کرونا م‌یگیرم و 14 روز در خانه م‌یمانم و با 
خوردن مقداری داروی ســنتی و کمی بخور خوب م‌یشوم ولی اینطور 
نیســت و کرونا واقعاً بیماری ســختی است. آنقدر سخت که در همین 
فرصــت کوتــاه 10 کیلــو وزن کم کرده‌ام، نــه م‌یتوانم بایســتم و نه راه 

بروم. سعی م‌یکنم با روحیه بالا خودم را حفظ کنم.
با شــرایطی که این بیماری دارد چرا بایــد خودمان را درگیر کنیم؟ 
بــه هرحــال بلایی اســت کــه همه مــردم دنیــا گرفتارش هســتند ولی 
م‌یتوانیــم حت‌یالامــکان خودمــان را در امــان نگــه داریم تا واکســنی 
بیاید و بیماری را درمان کنیم. اما برای امروز که هیچ واکسن و ایمنی 
نداریــم مهمتریــن راه در امــان مانــدن این اســت که ماســک بزنیم و 

فاصله اجتماعی را رعایت کنیم.
خواهــش م‌یکنــم بــا فکرهایــی مثــل اینکــه مــا گرفتیــم و رد شــد 
و متوجــه نشــدیم یــا یــک نفر خفیــف گرفتــه خودتــان را گــول نزنید. 
وقتــی درگیــر کرونای واقعــی م‌یشــوید م‌یفهمید که با ســخت‌ترین 
نــوع بیماری مواجه هســتید. به یــاد ندارم در این 59 ســال عمر برای 
بیماری ناله کرده باشــم اما تب، ســرگیجه و حالت تهوع دســت از سر 
بیمار برنم‌یدارد و نم‌یتوانی ناله نکنی. گاهی در تلویزیون کســانی را 
م‌یبینم که ماســک ندارند و وقتی با آنها مصاحبه م‌یشــود م‌یگویند 
اعتقــاد نداریم و قبول نداریم. این کلام نشــانه حماقت و ب‌یمعرفتی 
است. م‌یخواهد به شما بر بخورد، بر بخورد. درک درستی ندارید اگر 
این بیماری را جدی نگیرید و ماسک نزنید. هم باید خودمان ماسک 
بزنیم و هم باید به کســانی که ماســک ندارند تذکر بدهیم چون کرونا 
شــوخی ندارد و همه گرفتار م‌یشویم. امروز تذکر برای ماسک زدن از 

اولویت‌های امر به معروف است.

مهران رجبی
بازیگر

یادداشت

ëë16 مهر
ëëتولدها

ایرج افشــار: پژوهشــگر تاریخ و ادبیــات ایران و 
کتاب شــناس ســال 1304 در چنین روزی به دنیا آمد. 
ایرج افشــار پایه‌گذار کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران 
بــود و با تحقیقات و فعالیت‌هایــش لقب »پدر کتاب 
شناســی ایــران« را گرفــت. »کتابشناســی فردوســی و 
شاهنامه« و »فرهنگ ایران زمین« از جمله کتاب‌های افشار هستند. 

او سال 1389 درگذشت.
سحر دولتشاهی: بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون امروز 
41 ســاله م‌یشود. سحر دولتشاهی با بازی در نمایش 
»نیمروز خواب آلود« کارش را به‌صورت حرفه‌ای آغاز 
کرد و ســال 84 با بازی در فیلم »چهارشــنبه ســوری« 
وارد ســینما شــد. پــس از آن در فیلم‌هــای »وقتی همــه خوابیم«، 
»طلا و مس«، »عصر یخبندان«، »بارکد«، »عرق سرد« و »چهارراه 
استانبول« بازی کرد که برای »عصر یخبندان«، »چهارراه استانبول« 

و »عرق سرد« سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را گرفت.

   سالروز تولد عرفان گنجه‌ای نوازنده تار، ایرج محرمی کارگردان، 
فری‌زر جلال منش داستان نویس، افشین شاهرودی شاعر و عکاس، 
سیدمهدی موسوی‌نژاد داستان نویس و میخائیل سباستین نویسنده 

رومانیایی هم امروز است.
ëë17 مهر
ëëتولدها

گلــی ترقــی: نویســنده ایرانــی ســال 1318 در چنیــن 
روزی به دنیا آمد. اولین مجموعه داســتان گلی ترقی 
به‌نام »من هم چه گوارا هســتم« ســال 1348 منتشر 
شــد و پس از آن مجموعه داســتان‌های »خاطره‌های 
پراکنده«، »جایی دیگر«، »دو دنیا« و »فرصت دوباره« و رمان‌های 
»خواب زمســتانی« و »اتفاق« از او منتشــر شده است. ضمن اینکه 
فیلمنامه فیلم »درخت گلابی« اقتباســی از داستانی به همین نام 

نوشته گلی ترقی است.
محمــد متوســانی: بازیگــر و کارگــردان ایرانــی امروز 
85 ســاله م‌یشود. متوسلانی ســال 1337 با بازی در 
فیلم »طوفان در شــهر ما« وارد ســینما شــد و پس از 
آن بیشتر در فیلم‌های کمدی همراه منصور سپهرنیا 
و گرشــا رئوفی بازی م‌یکرد اما با کارگردانی فیلم‌های »ســازش« و 
»ذبیح« در دهه 50 بیشتر به شهرت رسید. در این سال‌ها فیلم‌های 
»مســتانه« و »گناهکاران«، »شــب روباه« و »بانی چاو« را با بازی او 
دیدیم. ضمن اینکه کارگردان فیلم‌های »جست‌و‌جوگر« و »دو روی 
سکه« هم بود که برای جست‌و‌جوگر دیپلم افتخار بخش فیلمنامه 

جشنواره فیلم فجر را گرفت.
مت دیمــون: بازیگر امریکایــی ســال 1970 در چنین 
روزی بــه دنیــا آمــد. مت دیمــون کارش را با نوشــتن 
فیلمنامه »ویــل هانتینگ« آغاز کرد و برایش اســکار 
بهترین فیلمنامه را هم برد اما فقط فیلمنامه نویس 
باقی نمانــد و بازی او را در فیلم‌هایی مانند »نجات ســرباز رایان«، 
»یاران اوشــن«، »اعترافــات یک ذهن خطرنــاک«، مجموعه‌های 
»بورن«، »چوپان خوب«، »رفتگان«، »شکست‌ناپذیر«، »شیوع« و 

»سابربیکن« دیدیم.

   ناصــر عرفانیان عکاس، محمود فرهمند ســازنده ســاز و روبن 
مامولیان کارگردان ارمنی هم متولد امروز هستند.

ëëدرگذشت ها
حامد خسروی: مستندساز موفق ایرانی سال 1393 در 
چنیــن روزی درگذشــت. حامد خســروی متولد 1357 
بود و »چراغ پشــتان«، »دیوئار بچه هــا«، »راند 205«، 
»ترانه اندوهگین کوهستان« از مطرح‌ترین مستندهای 
او بودند. خسروی برای »ترانه اندوهگین کوهستان« سیمرغ بلورین 
بهترین مستند، تندیس جشــن خانه سینما، جایزه جشنواره سینما 

حقیقت و بهترین فیلم جشنواره مادرید اسپانیا را به دست آورد.

   ناصر فروغ بازیگر هم در چنین روزی درگذشت.
ëë18 مهر
ëëتولدها

تقی مدرســی: رمان نویس ایرانی سال 1311 در چنین 
روزی بــه دنیــا آمد. تقی مدرســی ســال 1335 اولین 
رمانــش را به‌نــام »یکلیا و تنهایی« منتشــر کرد که به 
انتخــاب مجله ســخن کتاب برگزیده ســال شــد. پس 
از آن رمان‌های »شــریفجان شــریفجان«، »کتاب آدم‌های غایب« 
و »آداب زیارت« را نوشــت. اســتفاده او از اســطوره‌ها بخصوص در 
کتاب اولش آثارش را شــاخص کرده اســت. مدرســی ســال 1376 

درگذشت.
گــروس عبدالملکیــان: شــاعر ایرانــی ســال 1359 به 
دنیــا آمد. گــروس عبدالملکیان ســال 81 اولین دفتر 
شــعرش را به‌نــام »پرنده پنهان« منتشــر کــرد و پس 
از آن »رنگ‌هــای رفتــه دنیــا«، »ســطرها در تاریکــی 
جــا عوض م‌یکنند«، »حفره ها« و »هردو نیمه ماه تاریک اســت« 
بــا اشــعار او منتشــر شــده اســت. ســال 92 گزیــده اشــعار او همراه 
عکس‌هــای 36 عــکاس ایرانــی ماننــد عباس کیارســتمی، بهمن 
جلالی، ســیف‌الله صمدیــان و مهران مهاجر در کتــاب »هیچ چیز 

مثل مرگ تازه نیست« منتشر شد.

   ســالروز تولد جان لنــون خواننده و آهنگســاز، گی‌یرمو دل تورو 
کارگردان مکزیکی، ژاک تاتی بازیگر و فیلمساز فرانسوی، جهانشاه 

صارمی نوازنده تار و سه تار و متین عزیزپور بازیگر هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

اردشــیر محصص: طراح و کاریکاتوریست ایرانی سال 
1387 در چنین روزی درگذشــت. اردشــیر محصص 
متولــد 1317 بــود از کودکی طراحی و نقاشــی م‌یکرد 
و کار در نشــریه »کتــاب جمعــه« به ســردبیری احمد 
شــاملو اولین کار حرفه‌ای او بود. او ســال‌ها طراح و کاریکاتوریســت 
نشــریه‌هایی ماننــد روزنامــه کیهان بــود و البتــه طرح‌هایــش را در 
کتاب‌هایــی مانند »اردشــیر و صورتک هایــش«، »اردشــیر و هوای 

طوفانی«، »تشریفات«، »شناسنامه« و »دیباچه« منتشر کرد.

   مصطفــی مقربــی نویســنده و عضو فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارسی و سیدمحمد مشکات کتاب شناس ایرانی هم در چنین روزی 

درگذشتند.

دومین جلسه دادگاه محمد 
امامــی متهــم پرونــده بانک 
ســرمایه و صنــدوق دخیــره 
فرهنگیان در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار 
گرفت. هم به این دلیل که خیل‌یها او را به عنوان 
تهیــه کننده ســریال شــهرزاد م‌یشناســند هم به 
دلیل حساسیتی که پرونده فساد مالی در صندوق 
ذخیــره فرهنگیــان در مــردم ایجــاد کــرد.‌ دیــروز 
رقم‌های عجیب مطرح شده در دادگاه را کاربران 
زیادی بارنشــر م‌یکردند و درباره‌اش م‌ینوشتند. 

ضمــن اینکــه عکــس امامــی 
که ماســک نزده بــود هم بارها 
بازنشر شد: »‏امامی به غندالی 
یــک آپارتمــان در نیــاوران بــه 
میلیــارد   ۲۵ تقریبــی  ارزش 
تومــان، واحد دیگــر در همین 
منطقــه بــه ارزش ۸ میلیــارد، 
یک ویــا در رودبــار قصران به 

ارزش ۴میلیارد و یک دستگاه لکسوس هدیه داده 
است. غندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره 
فرهنگیان بوده. ‏چیزی که از این ارقام به ذهن من 
میاد اینه که چقدر گیــرش میاد که م‌یارزه اینقدر 
رشــوه بــده؟ مهمتــر؟ مدیرعامــل یــک صندوق 
چقدر دســتش بــازه که م‌یتونــه در ازای »هدیه«، 
این مقدار »مفید« باشه؟ پیدا شدن این باگ‌های 
ســازوکار بــه انــدازه محاکمــه متهمان مهمــه.«، 
»‌‎خــدا لعنت کنه کســانی را کــه دارای‌یهای ناچیز 
فرهنگ‌یها رو حیف و میل کردن و در طی خدمت 
۳۰ ساله خدمتمون کوچکترین خدمتی به‌وسیله 
صندوق دریافت نکردیم«، »‏دادگاه ‎محمد امامی 
بــدون هیــچ موضــوع جدیــدی، صرفاً بــا قرائت 

کیفرخواســت و تکــرار ادعاهــای همــه ایــن چند 
ســال در حال برگزاری است. تقریباً هیچ موضوع 
جدیدی مطرح نشــده و همه مــوارد تکراری برای 
چندمیــن بار در حال تکــرار و بازخوانــی«، »‏آقای 
محمــد امامــی زحمــت کشــیدن پــول صنــدوق 
ذخیــره فرهنگیــان رو یا خرج ســلبریت‌یها کردن، 
یا از کشــور خارج کردن و به حســاب اقوام نزدیک 
)مــادر و خواهــر( ریختــن؛ نکتــه جالب اســتفاده 
امامــی از افراد کارتون خواب به عنوان مدیرعامل 
شــرکت‌ها بــوده! ]نقــل بــه مضمــون از نماینــده 
امــروز[«،  دادگاه  در  دادســتان 
»‌‎محمد امامی کیســت؟ تهیه 
کننده ســریال ‎شــهرزاد اســت، 
ایــن فرد مدتی اســت به اتهام 
مشــارکت در اخلال عمــده در 
نظــام اقتصــادی کشــور راهــی 
‎زندان شده و از متهمان اصلی 
پرونده ‎بانک ســرمایه به شمار 
م‌یرود. با اینکه ‎ســلبریت‌یها م‌یدانستند این فرد 
مشــکل اقتصادی داشــته، اما هنوز بــا او همکاری 
م‌یکردند...«، »‏‌در جلســه محاکمه ‎محمد امامی 
مطرح شد: »او بخشــی از پول‌ها را به سپرده بلند 
مدت بانکی بــرای مادر و خواهــرش تبدیل کرده 
است »حالا بهتر متوجه شدیم که چرا خواهرشون 
دوره افتاده بودن برای تطهیر برادر متهم‌شون«، 
»‏شبکه نفوذ ‎محمد امامی در بانک سرمایه: عزل 
و نصــب مدیران بانکــی با رشــوه‌های میلیاردی، 
دریافــت تســهیلات کلان با معرفی شــرکت‌های 
بــرای  امــاک  گران‌نمایــی  کاغــذی،  و  صــوری 
پرداخت بدهی بانکی و در نهایت به خاک ســیاه 

نشاندن بانک...«.

ماجرا

دادگاه خبرساز

»نقــش  نمایشــگاه 
به  بود  قرار  راستان« 
اربعیــن  مناســبت 
حســن  تابلوهای  بــا 
دربــاره  روح‌الامیــن 
کربلا و عاشورا برگزار 
شــود ،اما با تعطیلی 
مراکز فرهنگی هنری 
دلیــل  بــه  تهــران 
اکنون  کرونا،  شــیوع 
را  ‌نمایشــگاه  ایــن 

به صــورت مجازی می‌توانید ببینید. در این نمایشــگاه 17 اثر از روح‌الامین مانند »خلیل مــن«، »عرش بر زمین افتاد«، 
»ویرانه شــام« و  ‌آثاری از مجموعه »عصیان« به نمایش درآمده اســت. یک پرده اثر مهدی شمس، چهار قطعه پرده اثر 
محمدرضا محمد‌حســین شهره به حســینی و همچنین یک کتیبه اثر میرزا عمو تهرانی متخلص به ‌میرزا ابراهیم مربوط 
به قرن 13 )قاجاریه( را هم در این‌ نمایشــگاه می‌توانید ببینید. برای بازدید آنلاین از نمایشگاه »نقش راستان« به سایت 

فرهنگستان هنر و نشانی http://www.honar.ac.ir/b/HassanRooholAmin/index.htm مراجعه کنید.

عکس نوشت

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

بازگشــت دونالــد ترامــپ بــه 
کاخ سفید تنها سه روز بعد از 
بستری شــدن در بیمارستان 
و  عکس‌هــا  شــد.  اجتماعــی  شــبکه‌های  ســوژه 
فیلم‌هــای زیــادی از انتقال رئیــس جمهور امریکا 
به کاخ سفید منتشر شد. بخصوص عکسش پس 
از درآوردن ماســک کــه خیل‌یهــا آن را به اهمیت 
ندادن ترامپ به کرونا تعبیر کردند. چون همچنان 
ناقــل ویروس اســت. فیلمــی کــه از صحبت‌های 
ترامپ بعد از بارگشــت منتشر شــد هم سوژه بود 
چــون بــه نظــر خیل‌یهــا در ایــن فیلم مشــخص 

دارد:  تنفســی  مشــکل  بــود 
»‌‎ایــن چــه ابتلایــی بــود کــه دو 
روز هــم تــو بیمارســتان نموند 
آمــد بیــرون؟ اینــم یــه ترفنــد 
انتخاباتی ترامپ هســت برای 
بُلــد مونــدن. تو ایــن وضعیت 
کرونا من باورم نم‌یشــه کسی 
اقدامــات احتیاطــی رو رســماً 

باور نداشــته باشــه. کرونــا بگیره اینقــدر زود خوب 
بشه«، »‏جدای تنفس سختش، دقیقه ۱:۲۸ سعی 
م‌یکنه جلوی ســرفه‌اش رو بگیــره.«، »‏نفس‌های 
عمیق ترامپ پس از بازگشــت به کاخ سفید سوژه 
شــد.«، »‌تصاویر جدید منتشر شده از کاخ‌سفید به 
طــور کاملًا واضح نشــان م‌یدهد کــه ترامپ پس 
از مرخص شــدن از بیمارســتان در نفس کشــیدن 
مشــکل دارد.«، »‏ترامــپ با آگاهی کافــی از کارکرد 
رســانه و تجربه فراوان در زمینه تلویزیون و تصویر‌ 
م‌یداند چگونه بازگشت خود از مبارزه با کووید۱۹ را 
مانند بازگشتی فاتحانه از میدان نبرد تصویرسازی 

کند تا حامیانش را به هیجان بیاورد و چهره رهبری 
اســتوار را بــه مخاطب منتقــل کنــد.«، »ترامپ به 
کاخ ســفید بازگشــت. در میان شــگفتی رســانه‌ها 
مــردم  بــه  و  برداشــته  صــورت  از  را  ماســک‌اش 
گفتــه: »از کرونــا نترســید.«، »‌‎از تابســتان خیلی از 
تحلیلگران امریکایی گفتند که ‎کرونا کلید انتخابات 
است و ‎ترامپ کلید را در دست گرفته است. خیلی 
باهوش اســت این موجود«، »‏مــن نم‌یدونم چه 
کرونایی بود که 4روزه جمع شد.«، »‏الان مصاحبه 
دکتر سرتیم پزشکی ترامپ رو دیدم، حقیقتاً دلم 
براش سوخت! خب خبرنگارا بمبارونش کردن از 
بس ســؤال که چطور انقدر زود 
مرخــص شــده! اون بدبختــم 
هی م‌یگفت تو کاخ سفید هم 
تحت مراقبته! بعضی سؤالات 
هــم سرشــو مینداخــت پایین 
جوابی نداشــت م‌یگفــت این 
بخــش دیگــه مــن مســئولش 
نیســتم! بیچــاره گیــر کــرده!«، 
»‏ترامــپ برگشــته کاخ ســفید. کرونا مگــه ۲ هفته 
قرنطینــه نــداره؟! کرونــای امریکایــی زود خــوب 
م‌یشــه آیا؟!«، »‏نمایش مضحــک ‎ترامپ درباره 
‎کرونا! ترامپ بستری شد، دو روز بعد به کاخ سفید 
برگشــت«، »این آقای ‎ترامــپ آدم جالبیه. جوری 
به ســرعت برگشــت به کاخ ســفید که تیتــر بزنند 
»ترامپ برگشــت تا باقیمانده کارکنان کاخ ســفید 
را هم بیمار کند« البته با توجه به نظرســنج‌یها و 
اختلاف وحشتناکی که ‎جو بایدن باهاش پیدا کرده 

حق داره بخــواد زودتــر برگرده تا 
عقب نمونه«.

هشتـگ

#ترامپ

در مناقب بعد
بــه   رفیقــی داشــتم وقتــی م‌یخواســت شــروع 
صحبت کنــد همان اول حــرف زدنش م‌یگفت: 
»خــب بعد...« و بعد از بعــد بود که تازه حرفش 
را مــ‌یزد، امــا هیچ‌وقــت نشــد کــه از او بپرســم 
چــرا جملــه‌اش را بــا بعد شــروع م‌یکنــد و بعد 
هــم بود کــه دیگــر او را ندیــدم، یعنــی هیچ خبر 
از او نــدارم؛ بــا ایــن همه فکــر م‌یکنــم او در یک 
داســتان عجیب زندگی م‌یکرد، در یک داستانی 
که همیشــه در بعد به ســر م‌یبرد. دیده‌اید وقتی 
یکــی  حــرف م‌یزند و کمی مکث م‌یکند و شــما 
منتظر هستید ادامه ماجرایی را که طرف تعریف 
م‌یکنــد بشــنوید و م‌یگوییــد: »خب بعــد؟« این 
یعنی میل به شنیدن، این یعنی داستان دارد کار 
خودش را م‌یکند؛ قصه دارد خوب پیش م‌یرود که شــما را در انتظار 
نگه م‌یدارد تا بعدش را بشــنوید و ببینید ادامه ماجرا چه بوده است. 
ایــن یعنی تعلیق و فکر م‌یکنم همیشــه ادامه ماجــرا برای رفیق من 
از همــان ابتدایش شــروع م‌یشــده که در همــان اول م‌یگفت: »خب 

بعد...«
ایــن آدمی کــه دارم دربــاره‌اش حــرف م‌یزنم یک قصه‌نویــس بود و 
بــه گمانم خوب م‌یدانســت که تعلیق در قصه چه کارکــردی دارد. اصلًا 
تعلیق در زندگی چه تأثیری دارد. او داســتان‌نویس خوبی اســت با اینکه 
سال‌هاســت از او خبــری نــدارم اما همیشــه وقتی به تعلیــق فکر م‌یکنم 
قیافــه او جلوی چشــم‌هایم م‌یآید که همــان اول ماجرا م‌یگفت: »خب 

بعد...«
اما شــده به همین زندگ‌یمان فکر کنیــد و ببینید تعلیق چه جایگاهی 
در روزمره‌مــان دارد؟ نگاهی به اپلیکیشــن‌های پیام‌رســان‌تان بیندازید و 
ببینیــد چنــد بار کلمه خــب را بــه کار برده‌اید در معنی بعد چی شــد؟ یا 
چند بار نوشــته‌اید خب بعدش؟ یا اصلًا در همین روزمره و در رودررویی 
با آدم‌ها چند بار از آن اســتفاده م‌یکنید. فکر م‌یکنم نتیجه را م‌یدانید. 
خیلــی. این یعنی زندگی روزمره. این یعنی ما با تعلیق زندگی م‌یکنیم. 
همیــن کــه از لحظه دیگری از زندگ‌یمان خبر نداریم یعنی داریم در یک 
تعلیق مدام به مدام زندگی م‌یکنیم. این یعنی همه ما داســتان‌های پر 
رمــز و راز خودمــان را داریم. این یعنی که م‌یشــود به تعداد همه آدم‌ها 
هزاران هزار قصه داشــت، فقط به شــرط آنکه شــما خــوب بدانید چطور 
راوی ایــن قصه‌هــا باشــید. بدانیــد ایــن خــب بعدهــا را کجــای قصه‌تان 

بگذارید.
در درام‌نویســی یــک اصل داریــم؛ باید همیشــه یک اتفاقــی بیفتد. تا 
اتفاقــی رخ ندهد درامی شــکل نم‌یگیرد، اما یک اتفــاق برای درام کافی 
نیســت. بایــد یک اتفاقــی بیفتد و بعد براســاس همان اتفــاق یک اتفاق 
دیگر رخ دهد. م‌یبینید اینجا هم ما با کلمه بعد سر و کار داریم؛ کلمه‌ای 
شــگفت‌انگیز که در زبان و در زندگی کارکرد زیــادی دارد. یکی مثل رفیق 
من از همان ابتدا در بعد به سر م‌یبرد و دیگرانی هم چون ما با بعدهای 

زیادی سر و کار داریم.
حالا در پایان این نوشته م‌یگویم از بعد خوشم م‌یآید و ما همیشه در 
انتظار بعد هســتیم؛ در انتظار بعدی که در لحظه‌ای دیگر به حالا تبدیل 

م‌یشود. دنیای درام البته که دنیای پیچیده‌ای است.

ضد آفتاب 
مرغوب

بهاءالدین 
مرشدی
داستان‌نویس

سفر اربعین به زبان کودکانه
اربعیــن را خیل‌یهــا ایــن ســال‌ها با 
پیاده روی مخصوصش م‌یشناسند. 
پیاده روی سخت اما دوست داشتنی 
کــه خیلــی وقت‌هــا بچه‌هــا هــم در 
این ســفر همراه پدر و مادرهایشــان 
م‌یشــدند. امســال و با شــرایطی که 
به‌دلیل شیروع بیماری کرونا پیش آمد این سفر انجام نشد 
اما اگر دوســت دارید برای بچه‌ها تعریف کنید چه اتفاقاتی 
در این سفر م‌یافتد یا اینکه دوست دارید برایشان از فلسفه 
و دلیل این ســفر بگویید بهترین راه یک داســتان کودکانه به 
زبان خودشــان است. »گام گام تا داســتان سفر اربعین« به 
نویســندگی زهرا فلســفی و فاطمــه مینویی کتابی اســت که 
درباره این ســفر نوشــته و مننتشــر شده اســت. قصه درباره 
طاها و نورا، برادر و خواهری اســت که برای اولین بار همراه 

پدر و مادرشــان راهی ســفر اربعین م‌یشــوند. در این ســفر 
اتفاقات تازه‌ای برایشــان م‌یافتد و دوســتانی پیدا م‌یکنند. 
اگــر همراه فرزندتان این ســفر را تجربه کــرده اید این کتاب 
و مــرور خاطرات ســفر حتمــاً برایش جذاب اســت و اگر هم 
تــا به حال پیــاده روی اربعیــن را تجربه نکرده و ســؤال‌های 
زیــادی درباره‌اش دارد بــا این کتاب م‌یتوانید به بخشــی از 
ســؤال‌هایش پاســخ دهید. این کتاب برای گروه سنی الف و 
ب نوشــته شــده و تصویرهــای جذابی دارد کــه رنگ آمیزی 
نشــده‌اند و بچه‌ها خودشــان باید آنها را رنــگ کنند. همین 
باعــث م‌یشــود از خوانــدن داســتان خســته نشــوند. کتــاب 
درباره اربعین و سفرش برای بچه‌ها چندان نداریم اما این 
کتاب م‌یتواند برای کســانی که م‌یخواهند فرزندان‌شــان با 

اربعین و سفرش آشنا شوند اتفاق خوبی است.
ëëگام گام تا داستان سفر اربعین
ëëنویسنده: زهرا فلسفی و فاطمه مینویی
ëëنشر: فانوس دریایی
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